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  )قدرت آدمي در تغيير جان و جهان(ي به مفهوم اختيار نگاه

  *حسن مبيني

 مفهوم جبر و اختيار از مفاهيم بنيادين و ديرينة تاريخ          : چكيده
پرسـيد، آيـا قـدرت تغييـر     ميآدمي از خود    . تفكر بشري است  

جان و جهان را دارد يا خيـر؟ بـراي پاسـخ بـه آن بـسياري از                  
كـشانيد و گـاه     سوي جبـر مـي    هاي زندگي او را گاه به       تجربه

هـاي آسـماني و مفهـوم       اختيار و براي تحليل آن ، بـه قـدرت         
در هرصـورت پاسـخ قطعـي بـه آن چنـدان            . بردعليت پناه مي  

ــاه     ــة نگ ــا از زاوي ــه م ــسلم آن ك ــدر م ــا ق ــست ، ام ــان ني آس
توانيم بگوييم پذيرش   گرايي عملي مي  كاركردگرايانه و يا فايده   
است چه بـه او تـوان بيـشتري جهـت           اختيار براي انسان بهتر     

  .هاي گوناگون زندگي خواهد دادورود به ميدان

اختيار، جبـر، علـت ، علـت تامـه ، عـدم قطعيـت                : واژهكليد
، ضــمير خودآگــاه ، ضــمير ناخودآگــاه ، اراده ، ) نــامعينگري(

  .ضمير باطن ، روح ، غريزه و تصادف

  واز ديرباز مسئلة جبر و اختيار ، براي انسان مهم 

از وقتي كه آدمي توانست دربارة خود     . دقت انگيز بود  
و جهان بينديشد از موضوعاتي كه ذهـن او را درگيـر            

ميـل و   ديد كه بـي   او مي . د مسئلة جبر و اختيار بود     كر
زلزلـه ، بـاران ، بيمـاري و درد           خواست او طوفـان ،      

او تصميم گرفت كه به مزرعه بـرود ، ناگهـان           . آيدمي
. دردي او را از اين كار باز داشـت          ي ، تصادفي ، طوفان  

توانست آن را فرامـوش      اما نمي   از غمي ، دلگير بود ،     
رفته دريافت  ها از اين گونه تجربيات ، رفته      كند، و ده  

  كه به راستي او آزاد و فعال مايشاء است يا مجبور؟
      دايـرة قـدرت برتـر خـارج از خـود           ابتدا جبـر را در    

جبر و اختيـار مـذهبي      «ا  جست كه اصطلاحاً آن ر    مي
اندك مبحث عليـت    اندك. نامندمي) fataliom(» ديني

  جا كشاند كه اگر هيچ  انسان را بدين در حوزة فلسفه ،
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز ساري*
  

  mobini_43@yahoo.com  :نشاني اينترنتي
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  ،يابدي نميپديده و ممكن الوجودي ، بي علت هست
  ست و ارادة من هم در جاي يك پديده و پس خوا

اگر پاسخ دهـيم    . داشته باشد ممكن الوجود بايد علتي     
 كـه اراده    كـنم خواهم كه بخـواهم و اراده مـي       من مي 

 يعني اراده كردن مـن بـر اسـاس خواسـتن مـن               ،كنم
   ن سـؤال متوجـه آن خواسـتن مـن         دوباره همي . است

 فلان  شود كه خواستن من هم علتي داشته است تا        مي
 سؤال بـه آن خواسـتن و اراده         باز. عمل را انجام دهم   

گردد كه آن اراده خواستن و اراده هم بـه عنـوان            برمي
ان آن را   يك پديده بايد داراي علتي باشد و اگر همچن        

 باطل است    انجامد كه منطقاً  تعقيب كنيم به تسلسل مي    
شود كـه   ره به هم برگردند منجر به دور مي       و اگر دوبا  

پس نهايت امـر بايـد پاسـخ        .  منطقاً باطل است   آن هم 
دهيم كه علتي خارج از اراده و خواست مـن آمـده و             
. اين اراده و خواست را در من به وجود آورده اسـت           

كنـد و بـر     بگوييم چيزهايي رضايت مرا جلب مي     اگر  
 بـاز پرسـش      كـنم ،   من اراده مـي    اساس آن رضايت ،   

ار و عمـل    شود كه چرا فلان ك ـ    آن رضايت مي  متوجة  
 بـين مـن و آن       سنخيتيلابد  رضايت مرا جلب كرده،     

مـن و آن عمـل      عمل بوده است و ساختمان وجودي       
كه چرا رضايت    اند و خلاصه آن   با هم ارتباطي داشته   

مرا جلب كرده است و بالاخره پاسـخ بـه اينجـا مـي              
رسد كه ساختمان وجودي من چنين بوده و اين يعني          

اختيار و ارادة مرا به وجود علتي خارج از اختيار من ،      
مـشهور معاصـر دربـارة      راسل نويـسندة     .آورده است 

جنبـد بايـد    اگر من اينك لبم مـي     «: گويد  همين مطلب مي  
توانـد بـدون علـت      علتي داشته باشد و طبق قانون عليت نمـي        

پس جنبيدن لب من هم علتي داشـته اسـت پـس آدمـي              . باشد
، ناگزير و ضـرورتاً     مجبور مطلق است و هرگاه علت تامه آمد         

راسـل،  (» .آيـد  معلول به وجـود مـي       فاصلة زماني ،  بدون هيچ   
ــد خراســاني   .)102-107صص  ، 1361 مرحــوم آخون

، آوردن بحث را در مبحث طلب و اراده مي        وقتي همي 

   خص وابـسته  اراده را به نـوع سـاختمان وجـودي ش ـ         
    اده و خواسـت بـه خـارج از خـود بـر            داند كـه ار   مي
السعيد سعيد  «كند به روايت    و استشهاد   مي    گردد  مي

النـاس  « و  » في بطن امه و الشقي شقي في بطن امـه           
و با مـصرع خاقـاني      » معادن كمعادن الذهب و الفضه      

مطلـب را   » شكست  د و سر ب   قلم اينجا رسي  « شرواني  
لازم . )32، ص 1360 آخونـد ،       ، خراسـاني (دهد مي خاتمه  

ق روايات مربوط بـه     به ذكر است علاوه بر روايت فو      
ايـن روايـت كـه شـيعيان مـا از           « اخبار طينت ماننـد     

 مؤيـد    ،» ما آفريده شدند    ) گل و خاك  (اضافة طينت   
مرحوم آقا جمال خوانساري با جمع      . همين معنا است  

ــار ن  ــوم اختي ــافي مفه ــار آن را من ــن اخب ــد مــياي دان
 بعدها ديگر متفكـران     ).20-5 ، صص    1361خوانساري ،   (

هاي ديگر علم متوجه شدند كه انـسان متـأثر          از حوزه 
از عوامل ديگري هم است مانند جغرافياي طبيعـي در   
نزد ابن خلدون ، تـابع مـزاج دانـستن انـسان توسـط              

 سپس ماركس انـسان را تـابعي از         1بقراط و جالينوس  
متغير طـرز توليـد و طبقـة اقتـصادي دانـست و بعـد               

و امروز  يان آورد   گورويچ از جبر اجتماعي سخن به م      
ريـز  هـاي درون  اي از تأثير عمده و جبرگونة غده      عده

ها همـه پيچيـدگي انـسان را        باري اين . گويندسخن مي 
 آيـد ند و باز همچنان اين سؤال پيش مـي        دهنشان مي 

توانـد سرنوشـت    كه انسان آزاد است يا مجبـور؟ مـي        
جلوة ديگري از اين بحث      خود را تغيير دهد يا خير؟     

حـسب  ها بر  مطرح شد ، كه آدم     در حوزة روانشناسي  
 فـي المثـل   . كننـد زنـدگي مـي    ،ساختمان روحي خود  

شـويد بـاز    -، ده بار دسـتش را مـي       شخص وسواسي 
  كند كه دستش آلوده اسـت و نشـسته اسـت ،           فكرمي

  اقعاً يك  كسي او را مجبور نكرده ، ولي و البته ظاهراً
  
   :گويدسعدي مي. 1

  د با هم خوشچهار طبع مخالف سركش  چندروزي شون
  چون يكي زين چار شد غالب    جان شيرين برآيد از قالب
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كه بار سوم ، چهارم و       دهدجبر دروني او را سوق مي     
جبـر درونـي چيـست ؟        دست خود را بشويد اين    ... 
نند كه آن را    كاز آن تعبير به شخصيت مي     نشناسان  روا

دهد ، بلكه شخـصيت او را        شكل نمي   خود شخص ،  
ــ ــكل يابي ــي شتر ش ــودكي م ــه در دوران ك ــد ،فت   دانن

ــاه   مخـــصوصاً ــا كـــشف روان ناخودآگـ  فرويـــد بـ
)superego (   و آگاه)ego (   در غرايز  » ليپيدو«و مسئلة

 كرد كه اصلاً خود شـخص       جنسي اين نكته را مطرح    
اگـر شخـصيت    . هاي خود هم آگـاه نيـست      به انگيزه 

آدمي را بسان يك كـوه بـزرگ يـخ در دل اقيانوسـي              
 ، بخش كوچكي از ستيغ ايـن كـوه پيـدا            تصور بكنيم 

بـاري قـسمت    . است و بخش بزرگ آن ناپيـدا اسـت        
بـه  . تآگاه رفتار شخص همان ستيغ پيداي كـوه اس ـ        

شود از او اگر بپرسي     عنوان مثال شخصي عصباني مي    
 چـون بـه مـن     : براي چه ؟ ممكن است مثلاً بگويـد         

دانـد كـه انگيـزة      در حالي كـه او نمـي      ! گفته است تو  
 كه او آن را نوعي بي       »تو«نيت او به سبب كلمة      عصبا

ة ديگـري در    داند نيست ، بلكه او از عقد      احترامي مي 
تواند داند فقط روان كاو مي    لكن خود نمي  . رنج است 

در پــس تجزيــه و تحليــل روانكاوانــه بفهمــد كــه آن 
هـاي او شـكل     ست ؟ و او كيست؟ حتي گاه عقده       چي

-ره آدمي كه نمي   گيرد ولي بيچا  عمل خيرخواهانه مي  

داند ، حتي آن هم ممكن است از يك انگيـزة زشـت             
كند ه تعبير قرآن انسان گاه آشكار مي      ديگري باشد و ب   

و گاه رازي است مخفي و گـاه مخفـي تـر از آن راز               
. »2ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفـي        و   «مخفي

ها پيش به چند لايه بودن شخصيت       باري مولوي سال  
  : كرده بود آدمي اشاره

  تويكي نيستي اي خوش رفيق
  بلكه گردوني و درياي عميق

  ه آن تُو استـــوِ زفتَت كــــآن تُ
  است قلزم است و غرقه گاه صد تو

  :گويد گر مي و در جاي دي) ، نيكلسن3-13-2/3(
  هست پنهان حاكمي بر هر خرد
  هركسي او را به فن از سر برد

آمـده اسـت كـه      در دعاي كميـل در عبـارتي از دعـا           
خدايا تمام گناهانم را به فرشتگان بزرگ ثبـت كننـدة           

دستور دادي كه ثبـت كننـد و در         ) كرام الكاتبين (گناه  
وراي آن بر من مواظبي و گواه بـر آنچـه كـه از آنـان                

پيچيــدگي . )126، ط 1383  قمــي،(مخفــي شــده اســت 
نگر كه حتي بـر ملائكـه هـم         انگيزة رفتاري انسان را     

باري در عظمت ايـن كـشف فرويـد ،          د  مانمخفي مي 
ترديدي نيست ولي در خلاصه كردن همـة روحيـات          
آدمي بر حول محور غريزة جنسي ، انتقـادات مهمـي           

كـار و    هم "كـارل گوسـتاويونگ    " بر او وارد اسـت ،     
و بـا كـشف     ا. گيران است شاگرد او يكي از اين خرده     

گرايي گرايي و برون  ضمير ناخودآگاه جمعي، و درون    
 با تكيـه بـه      "آدلر "خرده بر فرويد گرفت و بعدها         ،

 بر فرويد انتقاد كرد و آن گاه         ،غريزة حقارت و قدرت   
 انتقاد از او به سه تيـپ مهـر           با "كارن هورناي "خانم  
خواه اشاره كـرد و اريـك       تري طلب و عزت   ، بر طلب

فروم با تنوع مهر و محبت در وجود آدمي با اتكال به            
، بـر محويـت      اجتماعي بر فـرد    ير اجتماع و محيط   تأث

فرويـد انتقـاد كـرد و گفـت چـون           غريزة جنسي بـر     
ويد بيماران جنـگ جهـاني      هاي مورد مطالعة فر   سوژه

فـروم،  (ينند  ها چن ، او پنداشت كه همة انسان     اول بودند 
الفـارق و    يعني يك قياس مـع     )58-6صص    ،تا بي  ،اريك

وارد  باري من در پي بيـان انتقـادات       . يك تمثيل ناروا  
اي ديگر اين كار را انجـام       نيستم و در نوشته    بر فرويد 

  ود كه آيا ـشكن اين سؤال باز هم مطرح ميـل. دمدا
  
لكـن  . انـد در مورد سـراخفي مفـسران مطـالبي ديگـر هـم گفتـه              : 7/طه. 2

دانـد ،   هاي پنهان  كه حتي آدمي هـم نمـي         نويسنده كلمة اخفي را به انگيزه     

  .كندي هم آن را تأييد ميدريافته است و آية قبل
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 ؟ اين جواب را ابتـدا     خود را تغيير دهد   تواند  آدمي مي 
  : از زبان خانم كارن هورناي بشنوم

من هم مثل فرويد معتقدم كه تـصادم و كـشمكش بـين             «     
غرائــز و يــك وجــدان ســخت گيــر و آمــر وجــود دارد و در 

ولـي بـه هـيچ      . كندتمان عصبيت هم نقش مهمي ايفاء مي      ساخ
جه معتقد نيستم كـه تـضاد اساسـي ناشـي از ايـن تـصادم و                 و

، ست كه از برخورد و اصطكاك اين دو       درست ا . برخورد است 
آيد ، ولـي     مهمي در روح شخص به وجود مي        تاًيك تضاد نسب  

فرعي است كه خودش به منظور ضمني با ايجاد         اين يك تضاد    
بـه نظـر مـن       . آيـد  رشد ساختمان كلي عصبيت بوجـود مـي        و
توان قبول كرد كه تنها تـضاد ناشـي از برخـورد تمـايلات              ينم

غريزي و ترس از سوپراگو و منهيـات جامعـه بتوانـد بـا ايـن                
شدت روح شخص عصبي را از بن متزلزل و متلاشي سـازد و             
تأثيري چنان مخرب و زيان آور در روح او بنمايد كـه سراسـر     

 با وجودي كـه مـن قـدرت تخريبـي و          . زندگيش را تباه سازد   
 بـيش از آنچـه فرويـد تـصور كـرده               هاي تضاد اساسي را   زيان
. توان آن را از بين بـرد      ولي برخلاف او معتقدم كه مي     . انمدمي

 اساسي عموميـت دارد و ثانيـاً        فرويد معتقد است كه اولاً تضاد     
شه كن ساخت بلكه تنهـا كـاري   توان آن را به طور كلي ري   نمي

اصر و عوامـل متـضاد را بـا         توان كرد اين است كه يا عن      كه مي 
بـه  . ها را بهتـر كنتـرل كنـيم       يكديگر بهتر سازش دهيم و يا آن      

الزاماً براي همـه    اعتقاد من تضاد اساسي اولاً عموميت ندارد و         
ثانياً به شرط تحمل زحمت و كوشـش        . آيدكس به وجود نمي   

مـن بـا فرويـد      اخـتلاف . كافي، رفع آن نيز كاملاً ممكن است    
،  تضاد اساسي را از بـين بـرد يـا نـه            توان آيا  مي   راجع به آنچه  

ناشي از خوش بين يا بدبين بودن ما نيست بلكه نتيجـة سـاير              
 وقتي فرويد معتقـد باشـد        مثلاً. ها و مفروضات ما است    تئوري

ا منهيات و اوامر    كه تضاد اساسي از برخورد تمايلات غريزي ب       
 ريـشه كـن     ، طبيعي است كه   گرددجامعه يا سوپراگو ايجاد مي    

تـوان از    نداند زيرا چيز غريزي را كه نمي       ساختن آن نيز ممكن   
من تـضاد اساسـي ناشـي از رابطـة          ، ولي چون به نظر      بين برد 
، بنابراين معتقـدم    ور و ناسالم افراد با يكديگر است      ، ناج خشن

تـوان از بـروز آن    محـيط سـالم و سـازگار مـي        نه تنها با ايجاد   
ردن آن نيز به صورت بروز، كاملاً       بلكه از بين ب   . جلوگيري كرد 

اساسـي را بـه     با تغيير شرايط محيطي كـه تـضاد         . ممكن است 
هورنـاي،  ( »توان آن را ريشه كن ساخت     وجود آورده حتماً مي   

  .)25 و26، صص 1365
هـضتي ديگـر    ، ن در برابر اين گروه از روانشناسان          

، گرايـان هـستند و معتقدنـد      قرارگرفته است كـه روح    
، آزاد است به اين معني كه در آدمي       اراي ارادة   انسان د 

كه آن  ) روح(،  رفه معجوني است به نام شعور باطن      ط
 كه در   فوق العاده قوي و قدرتمند است بر حسب اين        
در . كندسطح شعور ظاهري چه بگذرد، آن را اجرا مي

وقتــي شــعور ظــاهر ) يپنــوتيزمه(ناطيــسيخــواب مغ
، به امور مهم اسـت    شود، لذا قادر    خوابيد، او فعال مي   

بيند، هاي صادق مي  در خواب هم كه آدمي گاه خواب      
ضان هم كه كارهـاي     ، مرتا از همين شعور باطني است    

 به اين سبب است كه شعور        ،كنندعجيب و غريب مي   
اليـت  ظاهر را قبولاندند كه شعور باطن بـه صـحنة فع          

 را نام   "آنتوني رابينز "توان  باري از اين گروه مي    . بيايد
 "ژوزف مـورفي  "اين افراد دكتـر     د و يكي ديگر از      بر

ود از بيمـاران    ، اين روانشناس بارها در كتاب خ      است
دهد كه به واسطة تلقين به شعور       و مراجعاني خبر مي   

قابـل  هاي غير ان قبولاندند كه از فلج و بيماري      ظاهرش
، گمشدة تو پيـدا خواهـد       ، شفا پيدا خواهي كرد    علاج

د رسيد، در كـارت موفـق       شد، خانة تو بفروش خواه    
، گويـد او مـي  ... خواهي شد، ازدواج خواهي كـرد و        

شعور باطن قدرت لايزال و بزرگي در اختيـار دارد و           
. انسان و جهان خارج اسـت      قادر به هرگونه تغيير در    

درت وجود دارد،    اين ق   ، كه در تمام آدميان    و ديگر آن  
ز چنـدين كتـاب ا    . خبرندلكن از طريقة استفادة آن بي     

اين روانشناس به فارسي ترجمه شده است كه واقعـاً          
كـه ايـن     بگـذريم از ايـن    . آموزنده و خواندني اسـت    

كـه اسـتقبالي فـراوان از     ها در كشور ما ضمن آن     سال
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هاي روانشناسي شـده بـه ويـژه از روانـشناسي           كتاب
 بايـد تـذكر     "شناخت درمـاني  "غيرعلمي به اصطلاح    

وانندگان را سـرگرم    ها خ بدهم كه گاه اين گونه كتاب     
-سازد، به فـالگيري، احـضار روح، كـف        مي و حيران 

، )ايبينـي سـتاره   طـالع (نيزم، آسترونومي شناسي، هيپتو 
دهد كـه خواننـدگان را از       سوق مي .... شناسي و   قيافه

  .دارمها بر حذر ميخواندن اين گونه كتاب
مــورفي در ردة بــاري اگــر چــه كارهــاي ژوزف      

اي و شـناخت درمـاني اسـت،        رفـه روانشناسي غير ح  
ولي جاي جاي آثـار او حكايـت از تئـوري جديـدي             
است كه او خود عمل كرده و از آن نتيجه گرفته است 

ها، از گذشتة دور تأييد هم شده       در بسياري از فرهنگ   
نجـام  هـاي دينـي وا    است، چنان كه دعـا در فرهنـگ       

العـادات از راه رياضـت در فرهنـگ شـرق و            خوارق
. آمده است.... هاي ديني و شرقي و  فرهنگمعجزه در

آزمـا ترجمـه شـده    ثار او عمدتاً به سعي هوشيار رزم   آ
  .3مانند آيا غيرممكن ممكن است؟ قدرت فكـر       . است

 مورفي را از ترجمة     اي از سخنان ژوزف   در پايان پاره  
 بـه   وري و سپس آنتوني رابينز را از كتاب       قائني و پيله  

  :شودذكر ميسوي كاميابي 
باز كنيد، اگر چشم خرد خود را    «: گويدژوزف مورفي مي  "

 شما بـه    اي سرشار و پرارزش در باطن     خواهيد ديد كه گنجينه   
را زيـر   توانيد اين ثروت بي پايـان       مي. وديعت نهاده شده است   
هاي طـلاي   مام گنجينه اي پرارزش از ت   نظر داشته باشيد،گنجينه  

يازي كـه داريـد اسـتفاده       توانيد از آن براي هرگونه ن     دنيا كه مي  
مجـد و خوشـي و نعمـت         كنيد و از اين راه به يك زندگي پر        

، زيرا از وجود    اري از مردم در خواب غفلت هستند      بسي. برسيد
اين گنجينة گرانبهاي بي پايان هوشمندي و محبت در خود بي           

  ).14، ص 1376مورفي، ( » خبر هستند
هـا  به نظر شما رمز بزرگي كـه بـشر در ايـن سـال             «  

كشف كرده است در چه چيزي اسـت؟ كـشف نيـروي اتـم ؟               
تـوان بـه دسـت      هايي كـه از اتـم مـي       كشف گرمي و روشنايي   

آورد؟ ساختن بمب نيتروژني يا مسافرت بـه كـرة مـاه ؟ و يـا                
 نه  " دستيابي به كرات ديگر كه انسان در آن موفق شده است؟          

ت كشف اين رمز عالي و بزرگ عبار      . ها نيست هيچ يك از اين   
كـه در بـاطن     ) اسـت (آسـايي   از كشف نيروي عظيم و معجزه     

ين آخرين پناهگاهي اسـت كـه بـشر         آدمي نهاده شده است و ا     
  ).14همان، ص (» تواند به آن پناه بردمي

 پنهـان شـعور بـاطن و        در راه يادگاري ارتباط با نيـروي      «     
توانيـد در زنـدگي خـود قـدرت         برداري از آن مي   توانايي بهره 

و شادماني بيشتري به دست آوريد      ، خوشبختي   تندرستيمالي،  
 را از بيـرون خـود و يـا از           شما نياز به آن نداريد كه اين نيرو       ،

اگر بتوانيد  . ، حاصل كنيد بلكه اين نيرو درخود شماست       بيگانه
شـود آشـنا    وشي كه در اين كتاب نشان داده مـي        با اسلوب و ر   

زم را داشـته    ، خواهيد توانست اطلاعـات و روشـنايي لا        شويد
تـر و   ، باشـكوه  تـر  و تصميم بگيرد كه زندگي با عظمـت        باشيد

  ).15همان، ص(» تري از پيش داشته باشيدشرافتمندانه
در اعماق شعور باطني شما هوشياري بينهايـت، قـدرت          «     

اي تمام نـشدني از چيزهـايي كـه بـراي           گنجينهپايان ناپذير و    
بـه وديعـه گـزارده      توسعه و شكوفايي زندگي شما لازم است        

، آنگـاه آثـار      توانايي جديد را در خود بشناسيد      اين. شده است 
همـان،  ( »توانايي در عالم خـارج بـه ظهـور خواهـد پيوسـت            

  ).15ص
من آن تواني را كه در شعور بـاطن بـه وديعـت گـزارده               «     
گيري را برپاي داشـته و      ، مثلاً مرد افليج زمين    امست ديده شده ا 

من از اين گونه مـردم      . درستي برگردانده است  او را به كمال تن    
آسايي معجزهعور باطن شما نيروي شفابخش      ام در ش  زياد ديده 

  اين نيرو وجود دارد كه اگر خود را سرشار از اميد نماييم،
  
اين كتاب به سعي دو مترجم ديگر با نام قـدرت شـعور بـاطن ترجمـه                  . 3

. وري هـستند  ي اكبـر پيلـه    آن دو مترجم آقاي مهدي قائني و عل       . شده است 

 تگـزاس هـم اسـت و        a-and-mاين كتاب از منـابع درسـي در دانـشگاه           

بنابراين تا كنون سه ترجمـه از       . توسط مهرداد مهرين هم ترجمه شده است      

 .اين كتاب شده است
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بـراي   تواند در زندان فكـر شـما را بـاز نگـاه داشـته، آن را      مي
تواند شـما را    ين مي همچن. دريافت الهامات خدايي آماده سازد    

همـان، ص   (» هاي مادي و طبيعي آزاد سازد     از همة محدوديت  
16.(  
 كارهـا   همة رويدادهاي وارده بر شما ، وقايع و شـرايط و          «     
دهد و به نظر شـما      ش شعور باطن شما است كه نتيجه مي       واكن

،  داشته باشـيد كـه مـورد اعتقـاد شـما           به خاطر . ظاهر مي شود  
هم نيـست بلكـه     كنيد م ه آن اعتقاد پيدا مي    آن چيزي كه ب   يعني  

دهـد  اين اعتقاد شما است كه نتيجه مـي           ،مهم اعتقاد شما است   
. دوري كنيد از اعتقادات خرافي و اشتباه آميز     پس بهتر است كه     

 به سوي اعتقاد    خرافات و ترس از مردم را از خود دور كنيد و          
 آن  .زنـدگي برويـد   به حقيقتهاي ابـدي، راسـتي و درسـتي در           

در . هايي كه هيچگاه تغيير نكرده و ازلي و ابدي هستند         حقيقت
 شما پيشرفت داريد و به طـرف بـالا، بـه            اين صورت است كه   

  ).19 ص  همان،(» ، به سوي خدا مي رويدسخن بهتر
مـي  ) پيـرو (اما شعور باطن شما را گـاهي شـعور تبعـي            «     
، از  ف خود رو شما شناختش با عالم اطرا     شعور تبعي و پي   . نامند

بينـي چيزهـايي    بلكه او از راه روشن    . ظاهري نيست پنج حس   
. هام شما اسـت  ، حافظه و ال   ايگاه آن عواطف  كند كه ج  درك مي 

-رين اعمال خود را هنگامي صورت مي      تشعور پيرو شما عالي   

رت بـه عبـا   . دهد كه شعور عيني شما در توقف از كـار اسـت           
ت خواب ماننـد     در يك حال   ديگر هنگامي كه شعور عيني شما     

است كه آن وقت است كه هوشياري و بصيرت شـما           ) چرت(
 امـا بـدون بـه        ،شما مي بيند  ) تبعي(شعور پيرو   . دتظاهراتي دار 

-او داراي ظرافت روشن   ). چشم(ديدن  كار بردن عضو طبيعي     

شعور . است) عالم غيب شنيدن سروش   (شنوايي  بيني و روشن  
-ه و به سوي سـرزمين     تواند بدن شما را رها كرد     تبعي شما مي  

عاتي كه اغلب از نوع بهتر و       هاي دوري رفته و براي شما اطلا      
توانيـد بـا    از راه شعور تبعي خود، مـي      . ست بياورد تري ا وسيع

هـاي  هايي را كه در صـندوق     فكار ديگران آشنا شويد و يا نامه      ا
توانـد  يعني شعور باطن شما مـي     . بخوانيد،  اي پنهان است  ستهب

 سـايل   و مطالب بسياري را بدون به كار بـردن و         افكار ديگران   

تـرين چيزهـا    با    اهميت    . ارتباطي مادي و معمولي، درك كند     
ل متقابل و بينابيني شعور عيني و شعورتبعي        آن است كه ما عم    

، آشـنا خـواهيم     دعـا  اسلوب حقيقي    را بشناسيم كه از آن راه با      
  ).34همان، ص (» .شد

اين باورها بـه     تكيه بر    يكي ديگر از كساني كه با          
هر چنـد   .  است "رابينز آنتوني"توفيقاتي دست يافت،    

، ولي  ت رسمي او مانند ژوزف مورفي نيست      تحصيلا
 ادعـايش   تجربيات زندگي او شاهد خوبي بر صـحت       

هاي او كه با نام به سـوي        مجموعة نوشته . خواهد بود 
ــع    ــه فارســي ترجمــه شــده اســت در واق ــابي ب كامي

رفي اسـت و        هاي ژوزف مو  ان تئوري برگرداني از هم  
نيمـه شـب، پـس از پايـان         «: گويدصحت آن باري او مي    

همچنـان كـه از     . مها قدم بـزن   ، تصميم گرفتم در خيابان    سمينار
مـدرن و سـاختمان كوتـاه و قـديمي             هـاي   برابر آسـمانخراش  

ه بـي هـدف و سـرگردان بـه هـر            ، مردي را ديدم ك    مگذشتمي
اش نـشان   قيافـه . م سر راهم را گرفت     سرانجا رفت و طرف مي 

هـا سـر و     ها در كنار خيابان خوابيده است و ماه       داد كه هفته  مي
بـوي نـامطبوعي داشـت و       . روي خود را اصلاح نكرده اسـت      

ي خواهد پـول  با خود گفتم حتماً مي    . عادي نبود ظاهراً در حال    
از هرچه بترسيم همان بـه سـرمان        گويند  مي. از من گدايي كند   

آقا ممكن اسـت خـواهش      «: به من نزديك شد و گفت     . يدآمي
اول خواستم جواب تنـدي     . »كنم ربع دلار به من قرض بدهيد      

بعد فكر كردم بهتر اسـت او را اذيـت نكـنم و در              . به او بدهم  
به هر حال ربع دلار مبلغ قابل قبولي        . عوض درسي به او بدهم    

قـط ربـع     ف  بلـه، «: گفـت » همين؟ فقط ربـع دلار؟    «: گفتم. نبود
ردم و بـه او دادم      توي جيبم يك سكة ربع دلاري پيدا ك       . »دلار

. »دهـد زندگي، هرچه بخـواهي همـان را بـه تـو مـي            «: و گفتم 
همان طـور   .»مردك نگاهي از روي بهت به من كرد و دور شد        

 فكر كردم كه بين افـراد شكـست          كه پشت سر نگاهش كردم ،     
 با مـن چـه      خورده و موفق چه فرقي وجود دارد؟ اين شخص        

توانم هر موقـع و هـر   هايي دارد؟ چطوراست كه من مي  تفاوت
 امـا او كـه       ،جا، تقريباً هركاري را كه دلم بخواهد انجـام دهـم          
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ريباً شصت سال از عمرش گذشته است، در خيابان زنـدگي           تق
را بــه خــاطر ربــع دلار كوچــك       كنــد و شخــصيت خــود مــي
     :  آمـده و گفتـه اسـت       نمايد؟ آيا خداونـد از آسـمان فـرود        مي

ياهـا و آرزوهايـت      تو بايد بـه رؤ      ،رابينز، تو آدم خوبي هستي    «
آيـا كـسي امكانـات و       . كنم اين طور باشـد    گمان نمي » برسي؟

 من گذاشـته اسـت؟ بـاز هـم خيـال            منابع خاصي را در اختيار    
فقـط  .  بهتـر از او نبـود      روزگاري وضع من هم خيلي    . كنمنمي

بـه نظـر مـن      . خوابيدمار خيابان نمي  خوردم و كن  مشروب نمي 
بي اسـت كـه بـه او        هاي من و او در همان جوا      يكي از تفاوت  

. ه بخواهيمدهد كدادم يعني زندگي، همان چيزهايي را به ما مي        
ر پـي   اگر هم د  . آيداگر ربع دلار بخواهيد، ربع دلار گيرتان مي       

براسـاس كليـة    . درسـي شادماني و موفقيـت باشـيد بـه آن مـي          
ام كه اگر بدانيد چگونه     ام به اين نتيجه رسيده    عاتي كه كرده  مطال

نيـد و رفتـار خـود را كنتـرل نماييـد،              روحيات خود را اداره ك    
، اگر ياد بگيريد كه از زندگي     . هيدتوانيد همه چيز را تغيير د     مي

پس از آن واقعـه     . رسيدعاً به آن مي   چه چيزي را طلب كنيد قط     
رخـورد كـردم و شـرح زندگيـشان را          به كَرات با افراد ولگرد ب     

ها را من هم    پرسيدم و متوجه شدم كه بسياري از مشكلات آن        
 ـ   هـا بـا مـشكلات     آنام، اما برخورد من و    داشته وده ، يكـسان نب
، هر سخني كه بگويي   «گويد  يك ضرب المثل يوناني مي    . است

  ).289، ص 1371 آنتوني،  رابينز،(» شنويرا ميهمان 
  ، مـا  هايي از زنـدگي    است تجربه  باري گاه ممكن       

كـه مـا قـدرت تغييـر خـود و            را به سوي جبر و اين     
 بكشاند و گاه ممكن اسـت در        اطراف خود را نداريم   

قدرت جـان و جهـان      ، اختيار و    هايي از زندگي  تجربه
رسد هيچ انساني خالي از     را مشاهده بكنيم، به نظر مي     

  بارهـا در زنـدگي خـود      .  نباشـد  هر دو گونـه تجربـه     
توانيم حادثه را تغيير بدهيم و زنـدگي     ايم كه نمي  ديده

ن بيچاره و نـاتواني در      خود را عوض كنيم گويي چو     
دث بـر خـلاف     ، حـوا  كف شير نرخونخواري هـستيم    

شـود و هـر     ريزي ما انجام مي   ميل و خواست و برنامه    
ريزي مـا انجـام     ، پديده مطابق برنامه   كنيمچه سعي مي  

ثمرثمـر  ، سـعي مـا م     تـوانيم ميايم  شود وگاه ديده  نمي
، درست به عمل آمده است      ريزي ما برنامه. بوده است 

ندگي متفكران بزرگ نيـز  حتي اين تجربه را شما در ز   
مناسبت در ايـن جـا از حـافظ         كنيد كه به    مشاهده مي 

ادث زنـدگي را در  ؛ مجبور بـودن در حـو   كنيمنقل مي 
  : بيندابيات زير مي

  ره بگشايرضا به داده بده وز جبين گ
  .كه بر من و تو در اختيار نگشاد است
  چو قسمت ازلي بي حضور ما كردند

  .گر اندكي نه به وفق رضاست خرده مگير
درت آدمـي در     درتأييد ق ـ   ،ولي در موارد ديگر حافظ    

  :گويدتغيير جان و جهان مي
  چرخ بر هم زنم از غير مرادم گردد

  .من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك
   كه هر چه طلب كردم از خداشكر خدا

  .بر منتهاي همت خود كامران شدم
را توان پـا    هاي شخصي نيز مي   باري از تجربه    

هاي قومي و ملـي نيـز       فراتر گذاشت و به اقليم تجربه     
مانند شكست و پيروزي ملتـي و توسـعه و          . وارد شد 

 ــ ــدم توس ــا ع ــهي ــي در        . ايعة جامع ــه حت ــان ك چن
 عامل تـصادف و اتفـاق نيـز          ،ريزيهاي اقتصادي برنامه

، اقتصاددان برجستة   "جان مينارد كينز  ". گرددنفي نمي 
 در علت توسـعة اقتـصادي نقـش تـصادف و             معاصر،

 كينـز، مينـارد،   (كند  فاق يا عامل ناشناخته را مطرح مي      ات
هاي  اين مطلب حتي در بررسي     ). به بعد  102 ص    ،1376

زيـرا  . سـت فلسفة علم تاريخ نيز خود را نـشان داده ا         
عامل شكست يا پيروزي فرد يا قومي، عاملي بود         گاه  

شـود يعنـي چيـزي      ريزي او محاسبه نمي   كه در برنامه  
فراتر از قدرت و توان آدمي مانند بـه خـلاف جهـت             

هاي وزيدن باد در جنگ خشايارشاه با يونان كه كشتي   
، ناكام كرده بـود يـا رم كـردن اسـب             حركت او را در  

مي كــه او مــشغول بــول بــود و ، هنگــامــروان حمــار
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فـت  دولتي با شاشـيدن از ميـان ر       . معروف شده است  
چـشم  غبـاري كـه بـه       يا گرد و    ) ذهبت الدوله ببوله  (

، نشـسته بـود و      رستم فرخـزاد در جنـگ بـا اعـراب         
موجب كشته شدن رستم فرخزاد و در نتيجه شكست         

پـذير   اين موارد عواملي بود كـه محاسـبه        .ايرانيان شد 
 با خود اين مسئله را مطرح كرد كه ما در           "كينز". نبود

 نقش اين گونه مـوارد را       هاي توسعة اقتصادي  بررسي
تـوانيم در نظـر بگيـريم، آيـا بـا حـساب             چگونه مـي  

توان چيزي محاسبه كرد؟ بـه هـر حـال          احتمالات مي 
ايم يا اصل عدم    را نشناخته بايد بگوييم يا ما آن عامل       

 فيزيك كوانتوم   در) گري از هايزنبرگ  نامعين(قطعيت  
 و  )163-154، صـص    1380كرين، كنـت، اس،     (را بپذيريم   

لاً آن حـوادث را بـدون علـت بـدانيم،           در نتيجه اصو  
مورد ارادة انـساني و در      چنان كه كارل ريموندپوپر در    

تأييد مفهوم اختيار تن به پذيرش اصل عـدم قطعيـت           
، 1378 پوپر، كارل ريموند،  (در فيزيك كوانتوم داده است      

ورت محاسـبة قـدرت آدمـي بـراي          در هر ص ـ   ).8 ص
انگيز و جدي بـراي     تغييرجان و جهان همچنان هيجان    

  .همگان است
كه از كسان ديگري كـه بـر ارادة آزاد           خلاصه آن      

انسان انگشت تأييد نهادند ژان پـل سـارتر، فيلـسوف           
ست كه جملة معـروف او      ، ا  معاصر اگزيستانسياليست

  ،اگـر شـخص فلـج     «: ته بود انند كه گف  درا همگان مي  
از نظـر او    . »قهرمان دو نشود از نظر من مسئول است       

. تمام كارهاي انسان مسئوليتش متوجة خـود او اسـت        
پرسـند چـرا    از او مي  . شودمي فرض كنيد كسي معتاد   

در : اي؟ در جـواب ممكـن اسـت بگويـد         معتاد شـده  
رنشين كه همسايگاني معتاد داشتيم، زنـدگي       محلة فقي 

، فقيـر   پدرم مرده بـود سرپرسـتي نداشـتيم       . مكرديمي

كرد و در نهايـت     يم و مادرم بيرون از خانه كار مي       بود
كردم و معتاد   حله با دوستاني معتاد گاه كار مي      در آن م  

تـوانيم منطقـاً   اگر ايـن پاسـخ را بپـذيريم مـي     . امشده
تـو كـه   بپرسيم چرا آن رفيقان بد و معتاد تحت تـأثير           

اند تا از اعتيادشان دست      نگرفته آدم خوبي بودي قرار   
هـايي  پس به ناچار در تو آمـادگي و كاسـتي         . بردارند

اي، ولـي همچنـان      كه آن راه را از آنان قبول كرده        بود
توان پرسيد كه چرا آنان فقر و پليـدي و زشـتي و             مي

يدنـد و چـرا فقـر در تـصوراتش          تصور مرگ را برگز   
آن آمــد؟ چــرا او فقــر و مــرگ را خواســت و پديــد 

به راستي چه عاملي موجـب ايـن        ! ديگري ثروت را؟  
وت شده است؟ آيا خواسـتن علتـي        هاي متفا خواست

خواهد؟ اگر ثروت و فقر در نزد او يكـسان بـود            نمي
 اسـت   ي را برگزيد و اين ترجيح بلا مرجع       چرا آن يك  

به هـر حـال ايـن       . كه مطابق اصل فلسفي باطل است     
  . استها همچنان بر جاي خود باقياستدلال

گوينـد  مـي  ، قائل مايشاء بودن انـسانند     آنان كه به       
تــصوراتش ميــرد از قبــل مــرگ را در كــسي كــه مــي

شود يـا فقيـر يـا ثروتمنـد         برگزيده كسي كه بيمار مي    
گزينـد و    مـي  ها را بـر    ابتدا در تصوراتش اين    شودمي

. آوردهـا را بوجـود مـي   سپس ضمير باطن براي او آن  
شــود كــه چــرا او ايــن مــيبــاز ايــن پرســش مطــرح 

پذيرد؟ به هـر    ورات فقر يا ثروت و يا مرگ را مي        تص
حال چالش مسئلة مجبور يا مختار بودن آدمـي شـايد           

 از مسائلي باشد كه تا قيام قيامت هم         "كانت"به قول   
چنان باقي بماند و طرفداران و مخالفان خـاص خـود           

  :را داشته باشد و يا به قول مولوي 
   اهل قَدردر ميان جبري و

  اي پسرهمچنان بحث است تا حشر 
لازم است در اينجا توجه خوانندگان به اين دو نكتـه           

كند  نمي ، هيچ بيان  تئوري مجبور بودن  . 1: جلب شود 
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تـوانيم   بايد كرد؟ پس از كار و فعل آدمي، مـي          كه چه 
ن بنــابراي. يــا مختــار. بگــوييم او مجبــور بــوده اســت

كنـد كـه وظيفـة      يپذيرش مفهوم جبر هيچ تعيين نم ـ     
     آدمي چيست و چه بايـد بكنـد فقـط از نظـر روانـي              

تواند آثار منفي بيشتري به ويـژه جهـت برخـي از            مي
 كـه چـه      مهمتـر آن   .2. ها ايجاد كنـد   تنبليها و سستي  

ه بـه مـا     اي طرفـداري كنـيم ك ـ     عيبي دارد ما از نظريه    
ــت و   ــايي و خلاقي ــدرت، شــهامت، جــسارت، زيب ق

يعني نظرية مختار بـودن     . دهدميخواستن و توانستن    

انسان را بپذيريم و باور كنيم كه ما قدرت تغيير جـان            
برماسـت كـه عوامـل را بپـالاييم و          . و جهان را داريم   

ي بگيريم و گام در صحنة قدرت تغيير را در خود جد
ها برداريم و عوامل ناشناخته را در حـوادث         ناشناخته

، 1361دين محمـد،    الجلال(آري به قول مولوي     . شناسيمب
   .)25ص 

  سوي نوميدي مرو اميدهاست
  .سوي تاريكي مرو خورشيدهاست

. پس بهتر است بپذيريم كه مختاريم نه مجبور
  

  منابع

، ترجمة احمد آرام، تهران، انتشارات علمـي         جهان باز  ،پوپر، كارل ريموند  

  ؛ 1378و فرهنگي،  

  ؛1365  در،، بغداد، شاه بنكفايه الاصول، خراساني، محمدكاظم

، به تصحيح عبـداالله نـوراني، قـم، دفتـر           اخبار طينت ،  خوانساري، آقاجمال 

  ؛1361تبليغات اسلامي، 

دي مجـردزاده،    ترجمة مه   ،)نيروي بيكران (به سوي كاميابي    ،  رابينز، آنتوني 

  ؛1371تهران، جيحون، 

، ترجمة حسن منصور، تهـران، انتـشارات        جهان بيني علمي    ، برتراند  راسل،

  ؛1361ه، آگا

زاده، چـاپ سـوم،   سـعداالله علـي     ، ترجمـة    هنر عشق ورزيدن  ،  فروم، اريك 

  تا؛تهران، بي

  

  ؛1378 انتشارات جمهوري،  ، تهران،قرآن كريم

  ؛1382، قم، سعيد نوين، مفاتيح الجنان، قمي، شيخ عباس

، تهران، انتـشارات    …، ترجمة منيژه رهبر و    فيزيك جديد   ،اسكرين، كنت 

  ؛1380، علمي و فرهنگي

، تهـران،   …، ترجمـة هاشـم پـسران و       مجموعه مقالات ،   جان مينارد   كينز،

  ؛1376انتشارات علمي و فرهنگي، 

  ، تهران، نيل،  …، ترجمة مهدي قائني و    قدرت شعور باطن  ،  مورفي، ژوزف 

  ؛1376

 تهـران،    ، به تـصحيح نيكلـسون،     ، مثنوي معنوي  الدين محمد مولوي، جلال 

  ؛1361

  ■.1365، تهران، جاويدان، هاي دروني ماتضاد، هورناي، كارن
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